او خودش بود دل بسته گذشته، عاشق ایران 
گفت‌وگو با مهری موفقی همسر محمد حقوقی
ندا عابد
   برخلاف تصورم از صدايي كه پاي تلفن شنيدم، با  بانويي لاغراندام و بسيار جوان‌تر از آن چه در ذهن داشتم روبه رو شدم. چهار،  پنج بعد از ظهر بود كه به خانه‌اش رفتم، خانه او و محمد حقوقي، شاعر «خروس هزار بال».  در گوشه، گوشه‌ي خانه حضور حقوقي محسوس بود عصاهايش ، عكس‌هايش  كلاه شاپوي قهوه‌اي رنگي كه در بسياري از عكس‌ها بر سر او ديده بودم و...  . از حقوقي كه حرف مي‌زد عشقي عميق و بيشتر نزديك به رفاقتي عاشقانه در صدايش آشكار بود و انگار به مدد همين حس بود كه سال‌هاي بدون او را تاب مي‌آورد.  با شوقي وصف‌ناپذير ده‌ها عكس از حقوقي را نشان ام داد و با مهرباني از دست نوشته‌هايش بخش‌هايي را انتخاب كرد و با لطف در اختيارم گذاشت؛ بي تكلف و دوستانه و همين شد كه گپ و گفتمان تا غروب طول كشيد.  وقتي از خانه‌اش بيرون آمدم ديگر خورشيد رنگ باخته بود. 
   از آشنايي و ازدواجتان با حقوقي بگوييد؟
من حقوقي را به عنوان شاعر مي‌شناختم. اسم اش را شنيده بودم و كتاب‌هاي شعرش را هم ديده بودم و بعضي از آن ها را خوانده بودم. ولي اولين بار او را در منزل يكي از بستگان اش (پسرعمه‌اش) كه شوهرخاله‌ي من بود ديدم.
 او و حقوقي خيلي به همديگر علاقه مند بودند و خاطرات كودكي و نوجواني و جواني بسيار با هم داشتند.  به هر حال او را ديدم در حالي كه داشت به يك شعر ضبط شده گوش مي‌داد، سراپاگوش بود، در حالت سكوت، و سرش به پايين با سكوتي بسيار عميق، زيبا و شاعرانه، با لبخندي كه هميشه به چهره داشت.  از همان ديدار اول ديدم كه چه قدر رفتار و شخصيت شاعرانه دارد. و بعد هم به مناسبت‌هاي ديگر ديدارهاي بعدي و آشنايي با همديگرکه به ازدواج، انجاميد. 
 چه سالي ازدواج كرديد؟
سال 70.
 گفتيد به شعر علاقه داريد، شعر هم مي‌گوييد؟
شعر نمي‌گويم ولي بسیار دوست دارم بخوانم و بشنوم.
به عنوان يك خواننده‌ي جدي شعر در مورد نقدهايي كه آقاي حقوقي مي‌نوشت اظهار نظر مي‌كرديد. 
من البته شعرشناس حرفه‌اي نيستم، ولي در اثر هم‌نشيني و هم صحبتي با حقوقي چيزهايي يادگرفته‌ام و اظهار نظرم هم بستگي به روش و منطق و حس و انگيزه‌ي پشت آن داشت، اگر برايش قابل قبول بود آفرين هم مي‌گفت و مي‌پذيرفت. اگر نه او مرا مجاب مي‌كرد كه نظر تو اشتباه است. ولي هميشه اولين شعر و مطلب و مقاله‌اش را براي من مي‌خواند و به واكنش من توجه مي‌كرد و اهميت مي‌داد.
 به اعتقاد دوستانش رفتار او بسيار متواضعانه بود، آيا اين رفتار واقعي‌اش بود يا يك نوع رفتار اجتماعي و به ضرورت رعايت ادب؟
او با خودش و رفتارش صداقت داشت. غير ممكن بود كاري و رفتاري بر خلاف ميل باطني و حال و هواي دروني‌اش انجام دهد. حقوقي همان آدمي بود كه نشان مي‌داد. به غير از آن نبود و نمي‌توانست باشد. 
يكي از زيبايي‌هاي رفتاري‌اش خود بودنش بود. و البته در مجموع آدم آرام و متين و بردباري بود و سعه‌ي صدر بسياري داشت. او دوست داشت با زندگي عشق كند. تنش وبي‌ادبي را اصلاً تاب نمي‌آورد. حتي اگر ديگران هم رفتار بدي انجام مي‌دادند ناراحت مي‌شد كه چرا بايد چنين رفتار زشتي داشته باشند براي خود طرف ناراحت مي‌شد.
 شما خودتان اهل شعر هستيد و محافل ادبي را هم كم و بيش مي‌شناسيد، مي‌خواهم بدانم عملكرد آقاي حقوقي را در مورد اعتراف به اشتباه اش در مورد نيما چه طور ارزيابي مي‌كنيد. به نظر من پذيرش چنین نکته ای يك شهامت اخلاقي ويژه مي‌خواهد به خصوص از سوي يك منتقد كه نظرش براي خيلي‌ها حجت است.
او دوره‌هاي شعري متفاوتي را گذرانده كه هر كدام حاصل دوره‌هاي تجربي خاصي بوده. در دوره اي توجه به قالب‌هاي شعر كهن مانند مثنوي و قصيده و غزل داشته و حتي تا روزهای آخر به تناوب و تفنن در كنار كار اصلي او بوده اما فكر كنم از وقتي حقانيت شعر نو را دريافته و البته نه به تقليد، بلكه با مطالعه و تحقيق خيلي راحت اشتباه اش را پذيرفته و نه تنها به اشتباه اش اعتراف كرده بلكه در اثبات حقانيت آن به جد تلاش كرده و حتي با انجمن‌هاي ادبي سنتي آن زمان درگيري‌هاي زيادي داشته و در نقد و تحليل شعرهاي نيما و ديگران تلاشي بسيار كرده. ضمناً او در همه‌ي موارد اشتباه اش را راحت مي‌پذيرفت.
 يك نكته در كارهاي حقوقي خيلي به چشم مي‌خورد و آن هم حس وطن‌پرستي بود او جا به جا در مصاحبه‌هايش از دل تنگي‌هايش زماني كه براي معالجه به خارج رفته بود گفته است. از روزهاي جنگ و ترس از تجزيه ی ايران و ... راستی وقتي براي معالجه به خارج رفت شما همراهش بوديد؟ دل‌تنگي‌اش براي ايران چه گونه بود؟
من آن زمان كه براي معالجه به خارج رفت هنوز ازدواج نكرده بودم ولي بعداً ‌از خاطراتش مي‌گفت، تمام از دلتنگي‌هايش مي‌گفت. او اصولاً به گذشته خود، به دوران كودكي، به ميهن‌اش و به خاطرات اش خيلي تعلق خاطر داشت، من کم تر كسي را به اندازه‌ي او عاشق ايران ديده‌ام. در تمام لحظات راجع به ايران صحبت مي‌كرد و در بيشتر نوشته‌هايش به توصيف جغرافيا و تاريخ آن و بزرگان فرهنگي کشورش پرداخته است. 
  مجموعه «شعر زمان» چه طور شكل گرفت و از كجا شروع شد؟ آيا قبل از ازدواج شما و آقاي حقوقي بود يا بعد؟
قبل از ازدواج ما شروع شده بود و ابتداي كار هم با آقاي آل رسول شروع شد  اما بعد انتشارات نگاه كار را پي گرفت و آثار تدوين شده پشت سرهم منتشر شد. 
 آقاي حقوقي از چند نفر به كرات در مصاحبه‌هايش نام برده‌ است كه يكي از آن ها ناصر تقوايي است. او خيلي جاها به گفته‌ها و فيلم‌هاي ناصر تقوايي استناد كرده، مي‌خواهم بپرسم ميانه آقاي حقوقي با سينما چه طور بود؟
حقوقي با هنرهاي ديگر به جز شعر هم ارتباط جدي و ذوقي داشت؛ با موسيقي، با فيلم، با نقاشي. بله به سينما بسيار علاقه‌ داشت و معتقد بود كه فكر و تخيل و استرس مي‌دهد به ويژه كه زبان تصوير را ياد مي‌دهد و نيز انواع ارتباط تصاوير را كه در ساختمان‌هاي مستمري و فضاهاي شعر بسيار موثر است، مي‌آموزد و به جوانان تأكيد مي‌كرد فيلم زياد ببينند. 
در واقع او عاشق موسيقي بود، موسيقي ايراني، موسيقي كلاسيك. نقاشي را هم خيلي دوست داشت و به عنوان يك منتقد، معتقد بود كه بايد بر همه ی اين هنرها تسلط داشت تا بتوان شعر را خوب شناخت. او مي‌گفت يك هنرمند و شاعر بايد اين‌ها را بداند.
  با خود تقوايي هم انگار دوست بود و نگاه او را در سينما و نوشتن مي‌پسنديد؟
با آقاي تقوايي خيلي دوست بود، با بعضي از هنرمندها از نظر روحي و فكري ارتباط نزديكي داشت از جمله با آقاي تقوايي جداي از دوستي سينماي تقوايي را هم مي‌پسنديد و درباره‌اش حرف مي‌زد. 
  يك منتقد به راحتي مي‌تواند از سوي كساني كه مورد نقد او قرار مي‌گيرند دوست داشته نشود، به خصوص در ايران. رابطه ی ديگران با او و رابطه‌ي او با ديگراني كه آثارشان را نقد مي‌كرد چه گونه بود؟
حقوقي را اصولاً همه دوست داشتند. معمولا مي‌دانستند بي‌غرض مي‌نويسد اما اگر آن ها هم درباره‌ي حقوقي مي‌نوشتند يا واكنشي نسبت به نقدشان نشان مي‌دادند حقوقي ا صولا ‌ناراحت نمي‌شد و مي‌گفت نظرش اين است. تاريخ قضاوت مي‌كند و اصلا در رفتار شخصي‌اش نسبت به آن ها تأثيري نداشت، به همين دليل تعداد دوستان اش در بين اهل هنر و ادبيات بسيار زياد بود. 
  اما بعضي‌ها به شعر حقوقي نگاه چندان موافقي نداشتند. مثلا براهني به عنوان يك منتقد اوايل كه شعر حقوقي را نقد مي‌كند مخالف شعر اوست اما در يك مقطع زماني ديگر موافق شعر حقوقي مي‌شود و با هم رفيق مي‌شوند و به گمان من اين به دليل كاراكتر خاص حقوقي است. چون آقاي براهني درمورد  اكثر شاعران و نويسندگان اظهار نظر كرده و همين باعث قطع رابطه ی او با خيلي‌ها شده  اما درمورد حقوقي اين طور نيست. چرا؟
اين به همان خصوصيت حقوقي بر مي‌گردد كه به نقد افراد احترام مي‌گذاشت و با آن ها در نمي‌افتاد و با احترام با آن ها و نظر آن ها رفتار مي‌كرد و در رفتار خصوصي‌شان تأثير نمي‌گذاشت. 
اما اين كه چرا آقاي براهني زماني مخالف و زماني موافق شعر حقوقي بود بايد از خودشان سوال كرد، در واقع منش و رفتار حقوقي به گونه‌اي بود كه كسي با او رفتار خصمانه‌اي نمي‌توانست داشته باشد. 
  ايشان در يكي از جلسات شعري صحبتي كردند درباره ی سال‌هايي كه به دلايل سياسي و همراه با گلشيري به اجبار از اصفهان خارج شدند، درحالي كه با توجه به روحيه ی آقاي حقوقي و جنس شعرهايش اين موضوع كه ايشان به دلايل سياسي ناچار به فرار از اصفهان بشوند باعث تعجب است. قضيه چه بوده؟
خب در سال‌هاي قبل از انقلاب حساسيت خيلي زياد بود، به خصوص در مورد شاعران و نويسندگان، حتماً سر كلاس درس كه مي‌رفته حرف‌هايي مي‌زده كه از نظر آن ها خوش آيند نبوده و باعث ايجاد حساسيت دستگاه شده ... . 
 دقيقا به همين دليل پرسيدم. كه چرا آدم آرامي مثل حقوقي به جايي مي‌رسد كه مجبور به خروج از اصفهان مي‌ شود؟
حقوقي آدمي نبود كه اهل شعار دادن باشد، راه خود را آن طور كه اعتقاد داشت مي‌رفت، در مورد اصولي هم كه به آن اعتقاد داشت كوتاه نمي‌آمد و حرفش را مي‌زد. 
  درمورد ادامه ی انتشار «شعر زمان» توسط آقاي فيض شريفي بگوييد. آيا آقاي حقوقي اين وظيفه را به‌ايشان محول كرد يا از طريق انتشارات نگاه اين تصميم گرفته شد؟
من آقاي فيض شريفي را در زمان حيات آقاي حقوقي نديده بودم. اما بعد از فوت حقوقي متوجه شدم كه آقاي فيض شريفي دارند كار او را ادامه مي‌دهند ولي اگر خودش به آقاي شريفي اين كار را محول كرده بود قطعا من متوجه مي‌شدم چون من شخصاً به عنوان همسر حقوقي نشنيدم كه او ادامه كارش را به كسي واگذار كند، اصولاً حقوقي خيلي به زندگي اميدوار بود و اصلا فكر نمي‌كرد كه به اين زودي برود و با وجود اين كه بيمار بود شور زندگي در وجودش غليان داشت. او با اين كه دو ماه به حالت نشسته و استراحت بود و نبايد حركت مي‌كرد مرتب مي‌نوشت. 
روزهاي آخر رفتيم اصفهان، او حتي روي تخت بيماري كار مي‌كرد و مي‌نوشت و با شور و حال كارش را انجام مي‌داد. وقتي كسي چنين روحيه‌اي را مي‌ديد، باور نمي‌كرد او مريض است و كسي كه چنين روحيه‌اي دارد بعيد است كارش را به ديگران بسپارد. اگر براي مصاحبه دعوتش مي‌كردند ممكن بود بگويد حالم خوش نيست، نمي‌توانم بيايم اما كارش را مرتب و مدام انجام مي‌داد.
  با علاقه‌اي كه شما به مرحوم حقوقي داشتيد و اين در كلامتان هم به خوبي مشخص است امروز بدون او چه مي‌كنيد؟
خيلي سخت است، خيلي. با ياد او تنهايي ام را پر مي‌كنم. حقوقي در همه لحظه‌هاي زندگي من بود، ما در 24 ساعت مدام كنار هم بوديم. 
من عاشق اين بودم كه حقوقي براي پياده‌روي راه بيفتد و من دنبال اش بدوم. بقيه ی ساعات روز كه در اتاق اش كار مي‌كرد و وقتي مي‌رفتيم پياده‌روي، كافي بود درختي، پنجره‌اي يا هر چيزي نظرش را جلب كند. مي‌ايستاد و اصلاً‌فكر نمي‌كرد ديگران نگاه اش مي‌كنند. مي‌رفت توي عالم خودش يا شعري مي‌خوانديا شروع مي‌كرد به حرف زدن درباره آن چه كه نظرش را جلب كرده بود و چون حافظه ی خوبي داشت حرف‌هاي شيريني مي‌زد، من عاشق اين لحظات بودم و اين بهترين فرصت براي من بود كه با او حرف بزنم.
 چه كارهاي چاپ نشده‌اي از ايشان مانده است؟
يك CD هست كه منظومه‌اي است براي خواهرزاده‌اش كه با صداي خودش آن را خوانده، به نام کیوان علیشاه. خواهر زاده‌اش 5 سال از خودش كوچك‌تر بود و خيلي با هم صميمي بودند، اصلاً بعد از سكته ناگهاني او بود كه حقوقي افتاد. اين منظومه يكي از كارهاي چاپ نشده اوست، قرار است انتشارات نگاه  همه ی کارهای او را با هم منتشر كند. منظومه ی کیوان علیشاه هم هست که نمی دانم مجوز می گیرد یا نه!
  آقاي حقوقي شاگردهم به صورت مستقيم داشت؟
آقاي مسعود احمدي بودند و بارها خودشان هم گفتند ولي به شكلي كه مثلاً كارگاه شعر يا كلاس داشته باشند نه! اما جلسات گفت‌وگو در خانه يا جاهاي ديگر با ايشان داشتند. حقوقي تجربياتش را در اختيار علاقه‌مندان مي‌گذشت اما هيچ‌وقت حالت شاگرد، استادي را نپسنديد. 
معمولاً جوان‌هايي مي‌آمدند پيش حقوقي، دو سه ساعت مي‌نشستند، شعرهايشان را مي‌خواندند و حقوقي هم نظرش را مي‌گفت كه مثلاً اين واژه را حذف كن يا در فلان قسمت فلان تغيير را انجام بده.  او واقعاً‌ در ياددادن سخاوتمند بود.  
